
عدالت آموزشی را نباید از 
انواع عدالت تفکیک کرد

1 مســأله  بی عدالتی آموزشــی نمی توانــد جدا از اشــکال دیگر 
بی عدالتی در جامعه باشد. اگر فقط قرار باشد که مسأله آموزش عالی 
بررسی شــود، باید مســائل دیگر مثل حقوقی که در قانون اساسی 
مورد تأکید قرار گرفته نیز بررســی شود تا مســأله و راه حل روشن 
شود. مسأله، بحث پولی شدن همه  مناسبات اجتماعی و اقتصادی در 
جامعه  ما است که یکی از اشکال آن آموزش است. واقعیت این است 
که با وجود هدفگذاری های اولیــه که عدالت اجتماعی از اصلی ترین 
محورهای آن بوده، هر روز شــاهد فاصله گرفتن بیشتر از این اهداف 
هستیم. این امر دلایل متعدد را شامل می شود، بی عدالتی آموزشی 
را تنها در آموزش و تنزل جایگاه پزشــک یا معلم نباید جســت وجو 
کرد، زمینه های اقتصادی و اجتماعی آن و دلایل شــکل گیری این 
پدیده را نمی شود نادیده گرفت. آیا چشــم انداز روشنی در یک افق 
میان مدت یا حتی بلندمدت وجود دارد تا نشان دهد مسیری که طی 
می کنیم در آینده رو به بهبود اســت؟ آنچه هست، منجر شده شاهد 

فقر و نابرابری حداقل در دهه  ۹۰ باشیم. 
2  بدون دانســتن کارکردهای نظام اقتصــادی نمی توان تحلیل 
درســتی از روند آینده  تحولات در کشور داشــت. ویژگی مشخص 
اقتصاد ایران، آن چیزی اســت که از آن تحت عنوان ســرمایه داری 
رفاقتــی نام برده می شــود که با ســاختار جامعه عجیــن و تقویت 

می شود. 
 توزیع اعتبارات بانکی؛ یعنی درآمدهای نفتی کشــور با اولویت 
نه براســاس منطق اقتصادی، بلکه براســاس روابط خویشاوندی و 

سیاسی صورت می گیرد. 
 مسأله  تخصیص انحصارها و شــبه انحصارها؛ امتیازاتی که به 
افراد خاص داده می شــود. این انحصارها یکــی از محل های توزیع 
نابرابر قدرت و ثروت در جامعه است که به صورت نظام مند در ساخت 

اقتصاد سیاسی ایران شکل می گیرد.
 دستکاری در نظام قیمت ها؛ به این صورت که با بالا و پایین کردن 
تعرفه ها و نرخ تعرفه  کالاها در یک بازه  زمانی کوتاه، پول های کلانی 
به جیب آدم های خاص می رود و این به زیان جامعه اســت و آن را به 
تعبیری دچار نوعی روان گســیختگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

می کند. 
3  یکی دیگر از عواملی که منشــأ ناکارآمدی اقتصاد و فرار مغزها 
در ایران بوده، نظام دستمزدهاســت، نظامی که ســرکوب می شود 
و موجب هنجارشــکنی افراد و نقب زدن بر قواعد اخلاقی می شود. 
در چنین حالتی نمی توانیم پزشــک یا معلم را مقصــر بدانیم، بلکه 
ایــن نظام اقتصادی ما اســت که مولد چنین افرادی می شــود. این 
نابرابری ها خود منشــأ نابرابری های بعدی است. نظام مالیاتی یکی 
از نهادهای موثر برای کارکرد ســالم یک اقتصاد است. نظام مالیاتی 
ناتوان و فرار مالیاتی در ایران موجب نابرابری ها می شود و اگر کسی 
که بایــد مالیات بپردازد، تخطــی نکند، ما نظام آموزشــی مطلوب 

می داشتیم.
4  تنها محلی که می توان امید داشت که مانع انتقال نابرابری های 
نسلی شــود، همین عدالت آموزشی اســت؛ یعنی امکان دسترسی 
همگانی به آموزش. اگر جوان فقیری نتواند از طریق مجاری آموزشی 
رشد کند و دچار محرومیت شود، نابرابری به وجود می آید و به دنبال 
آن شورش های شهری و اجتماعی به وقوع می پیوندد. در این شرایط 
مسیرهای رشــد ســالم، آموزش وپرورش و آموزش عالی رایگان که 
ازجمله وظایف دولت تلقی می شود، بسته می شود و مسیرهای دیگر 

باز می شود.
5  در شــرایطی که قانون وظایفــی بر عهده  دولت گذاشــته -که 
آموزش وپــرورش رایگان و تأمین مســکن و 
اشتغال از جمله  آنهاست- و تحقق پیدا 
نمی کند، نباید بــه خودزنی بیفتیم، 
پزشک و معلم نیز قربانی این شرایط 
اســت و خود قربانی کننده اســت. 
عوارض ایــن ناکارآمــدی فقط به 
اقتصاد و فرهنگ منتهی نمی شود، 
بلکه منجــر به جــرم و جرایــم و... 
می شود؛ لازم نیســت که پمپ بنزین 
آتش بزنند، امروزه مــردم خود را آتش 
می زنند و این رشــد اعتیاد، فقر، طلاق، 
فرار مغزها و خودکشی ها در جوانان 
اشــکال  کشــور 
ایــن  دیگــر 
آسیب هاست. 

آموزش همگانی امتیاز نیست
حق است

1 بحران آموزش در حال حاضر در چند حوزه وجود دارد که به نظر من باید با آنها پیش از این که حادتر 
شــود، برخورد جدی کرد. این بدین معنی نیست که ما درحال حاضر وضع مناسبی داریم، ولی به هرحال 
از هر زمانی که با این بحران مقابله شــود تا حدی می توانیم امیدوار باشیم که به طرف یک سیستم کاملا 
آسیب زده پیش نرویم. این بحران ها که قبلا هم از آن صحبت شده، به  نظر من در 2 حوزه از باقی حوزه ها 
وضع وخیم تری دارد و آن 2 حوزه، حوزه های بهداشــت و آموزش است؛ حوزه هایی که به نیازها و حقوق 
قانونی شهروندان کشور مربوط می شود. طبق سندی که بر اساس آن سازمان دهی اجتماعی انجام گرفته 
است، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق سلامت و حق آموزش جزو حقوق شهروندان ایرانی 
است؛ ما در این جا با یک امتیاز ســروکار نداریم. اگر قدرتی به هر دلیلی، حقوقی را که برای شهروندانش 
برطبق قانون تصویب شده، نتواند اجرا و تأمین کند، چیزی که زیر سؤال می رود، مشروعیت قدرت سیاسی 
است. در چندین مورد این حقوق به دلیل سیاست های سرمایه داری نئولیبرال متأخر مالی که سال هاست 
در ایران شروع شده و تنها به سال های اخیر محدود نمی شود، تضعیف شده است. شروع این روند با دولت 
موسوم به سازندگی با ورود پول های بسیار گسترده به سیستم اقتصادی ایران شروع شد و از آن به بعد هم 
به رغم تمام اختلافات به ظاهر حاد در میان سیاستمداران، سیاست اصلی که در حوزه  اقتصادی در ایران 
حاکم بوده است، سیاست ســرمایه داری نئولیبرالی مالی متأخر بوده است که الگوی خود را مستقیما از 

نهادهای آمریکا کپی می کند.
2  اتفاقی که در ایران در نهادهای اساسی زندگی ما، یعنی سیستم آموزش و سیستم بهداشت، مسکن، 
اشتغال، اوقات فراغت و خدمات شهری درحال وقوع اســت، به دلیل سیاست های پیوسته ای است که از 
دوران پس از جنگ تا امروز ادامه داشــته است. درواقع همان سیاســتمداران، همان اقتصاددانان درحال 
پیاده ساختن الگویی هســتند که در این کشور علیه اش انقلاب شده اســت. ما در حال تقلید از الگوهای 
سیستمی در دنیا هستیم که آمریکایی است و ورشکستگی اش نه در این جا، بلکه در سطح بین المللی اعلام 
شده است. ورشکستگی سیستم تأمین اجتماعی، سیستم تأمین مالی و سیستم آموزشی در آمریکا و نمونه  
کوچکترش که انگلستان است، سالیان  سال است که اعلام شده است. نابرابری  که امروزه هرچه بیشتر از 
آن صحبت می شود؛ نتیجه  همین سیستم بوده است. کتاب پیکتی )Piketty( هم که آن قدر سروصدا 
کرد، دلیلش این است که هرگز جوامع غربی پیشرفته چنین حدی از نابرابری در درون خود ندیده و چنین 
چیزی را تجربه نکرده بودند، این که کســی در قصر زندگی کند و در کنارش کسی در خیابان بخوابد، یک 
»فنومن« جهان  سومی بوده، اما امروز پدیده ای است که در شهرهای بزرگ دنیا، نیویورک، پاریس، لندن و 
رم قابل رؤیت است؛ به همین جهت است که این کتاب چنین موفقیتی پیدا کرد؛ چراکه دست روی نقطه  

حساسی گذاشته، نه لزوما به این دلیل که حرف خیلی خاصی زده باشد.
3 مسلم است که اگر شما بخواهید یک ملت بی ســواد داشته باشید که درون آن ۱۰ نفر باسواد باشند 
و آنها همه برنده  جایزه  نوبل باشند، می توانید برای آن برنامه ریزی کنید و این اتفاقی است که در سیستم 
آموزشــی آمریکا می افتد، ولی آیا تمام قرن نوزدهم و بیســتم با این  همه افرادی که در آن قربانی شدند و 
ایدئولوژی هایی که سعی کردند سیستم های انسانی را روی کار بیاورند، با این هدف انجام گرفت که ما به 
چنین چیزی برسیم؟ سلسله  مراتب آن قدر در ذهن ما قوی شــود که مسأله  روشنفکران ما این باشد که 
جزو ۱۰۰ مرد اول جهان هســتند یا ۱۰۰ زن آخر جهان و آیا در ۱۰ چهــره  بزرگ جهان، یک ایرانی هم 
هست یا نه؟ آیا در فلان مســابقه برنده  جایزه شــده ایم یا نه؟ این تفکر نخبه گرایانه اوج سقوط اخلاقی و 

ذهنی است.
4 در یک سیستم اجتماعی مهم نیست که ما نخبه داشته باشیم، در سیستم اجتماعی مهم این است 
که میانگینی که داریم، چیســت. این میانگین است که اهمیت دارد، حتی به نظر من سطح پایین جامعه 
مهم است. در سیستم فرهنگی، سطح ســواد پایین ترین آدم هایی که در آن سیستم هستند، مهم است. 
برای این که ما یک سیستم را به لحاظ دموکراتیک بودن، بســنجیم سراغ میزان آسایش یک درصد قشر 
ثروتمند آن نمی رویم، بلکه سراغ بدبخت ترین و مفلوک ترین آدم ها در آن سیستم می رویم تا ببینیم چقدر 
آزاد هستند؛ یعنی کوچکترین گروه ممکن. اگر این گروه از آزادی برخوردار بودند، می توانیم بگوییم با یک 
دموکراسی پیشرفته روبه رو هستیم. دموکراسی فقط یک معنا دارد؛ دموکراسی اقلیت ها. آزادی فقط یک 

معنا دارد؛ آزادی اقلیت ها. آزادی کسانی که از حق آزادی محروم بوده و هستند.
5 به »بوردیو« و اصطلاح و مفهوم معروف او ارجاع می دهم، این دو اصطلاح عبارت است از دست راست 
دولت و دســت چپ دولت. او معتقد است که سیستم دولت مدرن، سیســتمی است که دولت در آن یک 
دست راست و یک دست چپ دارد. دست راست دولت به نظر بوردیو، همه  جنبه های زور، خشونت، اجبار 
و الزام را دربرمی گیرد؛ این بخش از دولت در نهادهایی دیده می شــود که عهده دار چنین وظایفی هستند 
و بعضا برای یک سیستم شهری ضروری اند؛ نمی توان شهری میلیونی را بدون پلیس اداره کرد؛ نمی شود 
کشور چندمیلیونی داشت که زندان نداشته باشــد. البته این دست راست از نظر بوردیو باید در بیشترین 
حد ممکن از طریق سیستم های شفاف کننده  اجتماعی تحت کنترل باشد. ما امروز به این  طرف سوق پیدا 
کرده ایم که فکر می کنیم خانه ها باید شفاف باشند. برای این که بدانیم در خانه ها چه می گذرد، احتیاج به 
تخیل بالایی نیســت، آنچه در بیرون جریان دارد، به صورت بدتری در خانه ها می گذرد. این مهم است که 

جایی که دست راست دولت قدرت را دارد، شفافیت مطلق باشد.
6 اگر دســت راســت را بخش پدرســالارانه  دولت بدانیم، دســت چپ قدرت از نظــر بوردیو بخش 
محافظت کننده  مادرانه اســت که آموزش در ذیل آن قرار دارد. این دولت است که باید آموزش عمومی را 
تأمین و برای زنان این امکان را فراهم کند که درعین حال که وارد جامعه می شوند و شروع به کار می کنند، 
بتوانند مادر هم باشــند، نه این که زنان را از حق کار به بهانه  مادر بودن محروم کند، در این عدالتی نیست. 
این بخش چپ دولت است که عهده دار اموری است که مربوط سرپرستی افراد می شود، از قبیل مدارس و 
بهداشت. اگر باز بخواهیم به مفهوم نامشروع  بودن ذاتی قدرت برگردیم، رابطه  مادر و فرزند تنها رابطه ای 
اســت که در آن مشروعیت قدرت بیش از جاهای دیگر دیده می شــود؛ مادر است که در بسیاری از موارد 
اراده  خود را به کودک تحمیل می کند و این کار را بر اساس ضرورت محافظت از فرزند می کند که به کارش 

مشروعیت می بخشد؛ بنابراین در این قسمت دولت نمی تواند از مسئولیت های خود شانه خالی کند.
7 در ایران و در هیچ کشــور دیگری مسأله  مهم این نیســت که چقدر مدرسه  خصوصی یا بیمارستان 
خصوصی باز خواهد شــد. می دانیم که چرا اینها درحال اجرا شدن است، مثل این است که شب خوابیدیم 
و صبح بیدار شــدیم و دیدیم تمام مغازه ها تبدیل به بانک شده است و اســم این را مدرنیته گذاشتیم. این 
مدرنیته نیست، سیستمی است که توسط آن موفق شدیم در عرض 
چند  سال از ۷۰ میلیون جمعیت ایران، ۷۰ میلیون دلال بسازیم.

8 ما از یک Névrose دلالــی، خودنمایی اجتماعی، 
نوکیسگی، بی فرهنگی در خرج کردن و تحصیل پول حرکت 
کردیم به ســمت یــک  Psychose؛ یعنی شــبیه به 
آدم هایی روانی شــدیم که تمام دغدغه شــان این است که 
چطور نشان بدهند که پول بیشتری دارند. شما یک جنس 
را در ایران به هر قیمتی که بخواهید، می توانید بخرید، 
مســأله این است که چقدر نوکیســه باشید... 
در چنین سیســتمی آیا باید تعجب کرد 
بهداشت به یک کالا تبدیل شود، جان 
آدم ها و سواد آنها به یک کالا تبدیل 
شــود؟ در چنین سیستمی نام 
این امر را پیشرفت آموزشی 
می گذارند؛ اما این هزینه  
اجتماعــی دارد که آن 
را مدارس دولتی باید 
پرداخت کنند که از 
کوچکترین امکانات 

بی بهره اند. 

غیرقانونی است، غیرقانونی است 
غیرقانونی است

1 با صدایی رسا باید گفت غیرقانونی است، غیرقانونی است، غیرقانونی است، بله، پروژه  »کالایی سازی آموزش 
عمومی در ایران« طی سال های اخیر کاملا غیرقانونی است. اصل ۳۰ قانون اساسی صراحتا دولت را موظف به 
تمهید زمینه های آموزش عمومی رایگان برای آحاد مردم کرده است. به  نظر می رسد در سال های اخیر از این 
اصل صریح قانون اساسی انحراف حاصل شده است، هر چند این گونه نیست که آموزش عمومی تماما کالایی 
شده باشد. اگر یک طیف فرضی را در نظر بگیریم که آموزش عمومی در یک سر آن کاملا ناکالا و در سر دیگر آن 
کاملا کالا باشد، یعنی اگر طیفی فرضی را در نظر گیریم که در یک سر آن دولت موظف است آموزش عمومی 
را صرفنظر از توانایی مالی افراد در اختیارشان قرار دهد و در سر دیگر آن نیز آموزش عمومی را فقط به کسانی 
ارایه دهد که توانایی مالی خریداری اش را دارند، می بینیم که ما در ایران نه در این سر طیف قرار داریم و نه در آن 
سر طیف. ما در سال های اخیر از آن سر طیف که آموزش عمومی کاملا ناکالا است، دورتر شده ایم و به سر دیگر 
طیف که آموزش عمومی مطلقا کالا است گرچه نرسیده ایم اما نزدیک تر شده ایم. این امر در مورد سایر سپهرهای 
حیات اجتماعی شامل بهداشت، مسکن، سلامت، درمان، تربیت بدنی، آموزش عالی و امثالهم نیز رخ داده است. 
کالایی سازی این قلمروهای اجتماعی طی سال های پس از جنگ 8 ساله زیر سایه  سیاست هایی به وقوع پیوسته 
است که به  خطا »آزادسازی اقتصادی« یا »تعدیل اقتصادی« خوانده می شوند؛ اما من معتقدم عنوان شایسته شان 

عبارت است از »پروژه  کالایی سازی حیات اجتماعی«.
2  بر سه نکته پافشــاری می کنم که خصوصا در این اواخر به نظر می رســد غالبا یک سویه نگری هایی در 
زمینه هایی که اشاره خواهم کرد، میان افکار عمومی شیوع یافته است. نخستین نکته  این است که همه  چیز 
را فقط در چارچوب تحلیل های ساختاری توضیح ندهیم، شناخت ساختارها بسیار مهم است، اگر ساختارها را 
بسیار خوب بشناسیم و سپس دانش حاصله مان را نیز بسیار جدی بگیریم، چه بسا لحظه  مقهورشدن مان در برابر 
ساختارها نیز همزمان فرا برسد. در کنار شناخت ساختارها باید »عاملیت ها« و »ایجنسی ها« را نیز بشناسیم. ما باید 
ضمن شناخت ساختار به عاملیت های تقویت کننده یا تضعیف کننده  ساختارها نیز وقوف یابیم، این که ساختار 
چنین و چنان است نباید به معنای رفع مسئولیت ما برای از قوه به فعل رساندن عاملیت های خودمان به قصد 
تغییر ساختارها باشد و نه به معنای غفلت ما از نقش نیروها و عناصر مشخص در استقرار و استمرار این ساختارها. 
ساختارها همیشه وجود داشته   و همیشه نیز بسیار قوی بوده اند، با این  حال، تاریخ گواهی می دهد که پدران و 
مادران ما در نسل های گذشته در این جغرافیا و سایر جغرافیاها توانسته  اند با تکیه بر عاملیت ها و نقش آفرینی های 
خودشان بر ساختارها فائق بیایند و به تنوره  دگرگونی های اجتماعی بدمند.   دومین نکته  این است که در تبیین 
وضع نامطلوب موجود نباید انگشــت اتهام را فقط و فقط به سمت ایدئولوژی نولیبرال نشانه رفت. وقتی بحث 
کالایی سازی آموزش عمومی یا آموزش عالی یا سلامت یا سایر سپهرهای اجتماعی به میان می آید، همه  نگاه ها 
به آنچه سنتا در چند دهه  اخیر ذیل عنوان نولیبرالیسم می شناسیم، معطوف می شود. بی تردید این ایدئولوژی 
تجریدی که ذیل عنوان نولیبرالیسم می شناسیم در تعمیق کالایی سازی حیات اجتماعی مان بسیار نقش داشته 
است؛ مثلا اگر از ایران خودمان سخن می گوییم چنین نیســت که همه  چیز فقط به نقش آفرینی ایدئولوژی 
نولیبرال بازگردد، عوامل تاثیرگذار بسیار پرقدرت دیگری نیز در کنار نولیبرالیسم نقش  داشته اند.   سومین نکته 
نیز  این است که گرچه دوره  دولت های نهم و دهم به حیات ایرانی حقیقتا آسیب های فراوانی وارد آورد، اما همه  
مشکلات کنونی  ما فقط و فقط به عملکرد دولت های نهم و دهم برنمی گردد، بخش عمده ای از جهت گیری هایی 
که مجریان این 2دوره در دســتور کار قرار دادند، دقیقا مبتنی بر قواعد بازی و مشروعیتی بود که در سال های 
پیش از ظهور دولت نهم در چارچوب دولت های قبلی تعریف شده بود، هر چند همان قواعد بازی را دولت های 
نهم و دهم در متن حکمرانی ضعیف تر و فساد شدیدتر به اجرا گذاشتند؛ مثلا اگر امروز از ورشکستگی فکری 
دانشگاه های علوم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی صحبت می کنیم، قواعد بازی و دینامیسم های آن تدریجا از 
قبل شــکل گرفته و نه به  تمامی با دولت های نهم و دهم شروع شده و نه با پایان آن دوره  8ساله به پایان رسیده 

است.  
3 به پرسش اصلی برگردیم. کدام نیروها پشــت پروژه  کالایی سازی سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی 
ازجمله آموزش عمومی بوده اند؟ اهمیت استراتژیک پاسخ به این پرسش در آن است که وقتی بخواهیم در مقابل 

این پروژه بایستیم باید بدانیم در کدام گلوگاه ها متمرکز شویم. 
در سطح تحلیل تجریدی می توانم مدعی شــوم 2 نیروی عمیقا تاثیرگذار طی همه  سال های پس از جنگ 
در قالب نوعی ائتلاف نامیمون با یکدیگر برای کالایی ســازی ســپهرهای گوناگون حیات اجتماعی ایرانیان 
نقش آفرینی کرده اند و مسئول انحراف از اصول مصرح اقتصادی قانون اساسی بوده اند، اما تا جایی که به آموزش 
عمومی برمی گردد، دولت یازدهم  صادقانه تر از همه  دولت های دیگر به انحراف خود از قانون اساســی اعتراف 

می کند.
 نیروی نخست را همه می شناسیم، اشاره ام به ایدئولوژی نولیبرال است، به  عبارت  دیگر، ما همواره دیده ایم 
نولیبرال ها، آن قدر که به خدمات اجتماعی دولت برمی گردد، در تمام ســال های پــس از جنگ فقط آن نوع 
سازمان دهی اجتماعی و اقتصادی را مؤدی به توسعه و رشد اقتصادی دانسته اند که دولت در آن نقش کوچکتری 
داشته باشد؛ از نگاه آنان دولت کوچکتر مســاوی است با عملکرد اقتصادی بهتر. البته نباید فراموش کنیم که 
همین نولیبرال ها که خواهان کوچک ســازی دولت بوده اند، همواره از گسترش وظایف حاکمیتی دولت ها که 
عمدتا معطوف به گسترش انباشت سرمایه اســت، دفاع می کرده اند.  نولیبرال ها همواره همه  انرژی خود را بر 
کاستن از نقش دولت در ارایه خدمات اجتماعی متمرکز کرده بودند؛ آموزش عمومی و آموزش عالی فقط یکی 
از این نوع خدمات اجتماعی اســت. در  عین  حال، روی دیگر سکه  کوچک سازی دولت به ما واقعیت دیگری را 
نیز نشــان می دهد؛ از باب نمونه، فرض کنیم وقتی دولت از آموزش عمومی و آموزش عالی و بیمارســتان ها و 
مراکز توان بخشی و این قبیل خدمات اجتماعی که طبق قانون اساسی باید ملک طلق دولت باشد، عقب نشینی 
می کند، نامزد بعــدی برای انجام وظایف اکنون بر زمین مانده  دولت عبارت اســت از بخش خصوصی. به زبان 
ساده تر، روی دیگر سکه  عقب نشینی دولت از اجرای وظایف اقتصادی اش در زمینه  ارایه خدمات اجتماعی عبارت 
است از ساختن فرصت های ســودآور برای بخش خصوصی جهت ارایه  همین خدمات اجتماعی مثلا در قالب 
مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه های خصوصی، بیمارستان ها و کلینیک های خصوصی و... ایدئولوژی نولیبرال و 
پایگاه اجتماعی اش همزمان با کوچک سازی دولت همواره در فکر تأسیس واحد کسب وکار جدیدی برای اجرای 

وظایف اجتماعی بر زمین  مانده  دولت در قلمروهایی چون آموزش، بهداشت و سلامت، مسکن و... بوده است.
نیروی دوم درواقع تبلور خصلت خاصی در ساختار سیاسی ما طی تمام سال های گذشته است که غالبا در 
نظر انگار خصم ایدئولوژی نولیبرال جلوه کرده، اما در عمل همواره دست  در  دست ایدئولوژی نولیبرال داشته 
است، اشاره ام مشخصا به ایدئولوژی محافظه کاری است، غالبا گفته می شود که محافظه کاران کسانی اند که از 
وضع موجود دفاع می کنند. گمان نمی کنم این تعریف چندان صحیح باشد، اگر وضع موجود همانا وضع کنونی 
ما باشــد، حقیقتا باید گفت همه )البته به درجات گوناگون( خواهان تغییر آن  هستند، هرچند در جهت های 

گوناگون. امروز هیچ کس از وضع موجود دفاع نمی کند، حتی محافظه کاران.
نیروهای نولیبرال و نیروهــای محافظه کار در ظاهر انگار 2 نفرت 

متقابلند، اما در عمل ایــن 2 نفرت متقابل همواره هم آغوش های 
همیشــگی یکدیگر بوده اند. نولیبرال ها عقب نشــینی اقتصادی 
دولت را توصیه می کرده اند، محافظه کارها پیشــروی سیاســی 
دولت را به اجرا می گذاشــتند. راه حل برای اکثریت جمعیت که 
بازنده  ائتــلاف میان نیروهای نولیبــرال و نیروهای محافظه کار 
بوده اند، چیست؟ مهندســی معکوس در آنچه به وقوع پیوسته 

است؛ پیشــروی اقتصادی دولت در زمینه  ارایه خدمات اجتماعی 
که قانون اساســی به دولت محــول کرده 

اســت و عقب نشــینی سیاســی در 
زمینه  تزریق ســلیقه و اراده  اقلیت 

اکثریت  بــه  حکومت کننــدگان 
حکومت شــوندگان. بــه زبانی 
 دیگر، راه حل عبارت اســت از 
بازگشــت به اصول اقتصادی 
قانون اساسی و نیز رجعت 

به آرمان های انقلاب ۵۷.
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 چکیده ای از متن 3 سخنرانی خواندنی درباره گسترش عدالت آموزشی در ایران

چرا عدالت آموزشی قربانی شده است 
شهروند| انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران، اردیبهشت ماه  سال جاری نشستی برگزار 
کرد با عنوان »عدالت آموزشی و مسأله گســترش مدارس خصوصی«. در این نشست 
علمی که شرکت کنندگان آن، همگی از چهره های صاحب نظر در حوزه مسائل اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی بودند، بر این مسأله تأکید شد که روند خصوصی سازی مدارس در 
ایران، شرایط بازتولید شکاف اقتصادی و نابرابری اجتماعی را فراهم آورده و این که دولت 
می کوشد از طریق افزایش بودجه وزارت آموزش وپرورش این نابرابری را کاهش دهد، 
یک خیال خام است، چراکه ساختار نهاد آموزش وپرورش در ایران، بوروکراتیک، کهنه 
و ناکارآمد است. ناصر فکوهی، حسین راغفر و محمد مالجو از سخنرانان صاحب سبک 
این نشست بودند که »شــهروند« امروز به بهانه انتشار صفحات ویژه عدالت آموزشی، 

بخش هایی از سخنان آنها را بازنشر می کند. خواندن متن سخنان آنها را از دست ندهید.

|  حسین راغفر|

|  محمد مالجو| |  ناصر فکوهی|


